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با ۲ نامزدی اسکار در کارنامه هنری خود
ملیندا دیلون؛ بازیگر »برخورد نزدیک از 

نوع سوم« درگذشت

همدلی|  ملیندا دیلون کــه بازیگر نقش‌های دراماتیک 
از جمله در فیلم »برخورد نزدیک از نوع ســوم« استیون 
اسپیلبرگ بود، در ۸۳ سالگی از دنیا رفت. به نقل از یاهو نیوز، 
ملیندا دیلون بازیگر فیلم‌هایی چون فیلم کلاسیک علمی-

تخیلی استیون اسپیلبرگ »برخورد نزدیک از نوع سوم« و 
درام روزنامه‌نگاری »غیبت مالیس« یا »بدون سوء‌نیت« 
با بازی پل نیومن و نیز »داســتان کریسمس«درگذشت. 
وی ۸۳ ســاله بود. درگذشت او در واقع ۹ ژانویه رخ داده، 
اما خبر فوتش دو روز قبل منتشــر شد.دیلون از سابقه ۵ 
دهه بازیگری در هالیوود برخوردار بود و بازیگر فیلم‌های 
متعددی از جمله »هری و خانواده هندرسون«، »مشت«، 
»غیبت مالیس«، »شاهزاده جز و مد«، »به وونگ فو، برای 
همه چیز متشکرم! جولی نیومر«، »جفرسون‌ها« و ... بود.

او کارش را ابتدا به عنوان بازیگر صحنه نمایش آغاز کرد 
و بــرای بازی در نمایش اصلی »چه کســی از ویرجینیا 
وولف می‌ترسد؟« در ســال ۱۹۶۲ در حالی که تنها ۲۳ 
سال داشــت نامزدی جایزه تونی را کسب کرد. ۱۴ سال 
بعد وی در دو نقش متفاوت در فیلم زندگی‌نامه‌ای وودی 
گاتری »جهش به سوی افتخار« نامزدی گلدن گلوب را 
کسب کرد.وقتی اسپیلبرگ برای فیلم »برخورد نزدیک از 
نوع سوم« فراخوان دارد دیلون برای این نقش انتخاب شد 
و برای بازی در نقش مادری که پسرش توسط بیگانگان 
ربوده می‌شود نامزدی اسکار بهترین بازیگر زن نقش مکمل 
را به دســت آورد. او ۴ سال بعد در سال ۱۹۸۱ برای فیلم 
»غیبت مالیس« دومین نامزدی بازیگر نقش مکمل اسکار 
را دریافت کرد.در فیلم محبوب »داستان کریسمس« که 
ســال ۱۹۸۳ اکران شد دیلون در نقش مادری سرسخت 
اما دوست‌داشتنی دیده شد.این بازیگر آخرین بار در درام 
خانوادگی کانادایی »هارتلند« بازی کرد و از سال ۲۰۰۷ از 
بازیگری دست کشید و به همین دلیل بار دیگر در نقش 
خودش در ادامه »داستان کریسمس« ظاهر نشد و جولی 

هاگرتی این نقش را تکرار کرد.

روایتی از وحشتناک‌ترین جنایت معاصر در یک نمایش
معضل خشونت خانگی در »موش‌مرگی«

همدلی|  سهاب محبعلی کارگردان نمایش »موش‌مرگی« 
عنــوان کرد این اثر نمایشــی روایتی روانشــناختی از 
وحشــتناک ترین جنایت معاصر را به تصویر می کشد. 
نویسنده و کارگردان نمایش »موش‌مرگی« که این روزها 
در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه است درباره استقبال 
از این اثر نمایشــی و مصادف شــدن اجــرا با برگزاری 
جشنواره تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: معتقدم مساله 
تحریــم اجراها رنگ عوض کرده‌اند و مانند گذشــته با 
واکنش‌های منفی مواجه نیستیم. همزمانی اجرای نمایش 
با برگزاری جشنواره تئاتر فجر هم برگ برنده ما شد چون 
از برخی برچســب‌ها فاصله گرفتیم و در تماشاخانه‌ای 
خصوصی و به صورت مستقل کارمان را به صحنه بردیم. 
البته در مجموع استقبال از نمایش‌ها زیاد ایده آل نیست 
و امیدواریــم کار خودش بتواند برای خودش تبلیغ کند 
و مخاطبش را پیدا کنــد.او درباره موضوع نمایش بیان 
کرد: داستان نمایش براساس اتفاقی که سال ۲۰۰۸ در 
اتریش رسانه‌ای شد، شکل گرفته است که در آن پدری 
به مدت ۲۴ سال دخترش را در زیرزمین زندانی کرده و 
تحت شکنجه و آزار قرار می‌داد. کانسپت اصلی این اثر 
نمایشی نیز بر پایه خشونت خانگی و زنان استوار است. 
این اتفاق وحشتناک قابلیت‌های دراماتیک زیادی داشت 
از این رو تصمیم گرفتم نگاهی آزاد به این داستان واقعی 
داشته باشم. خشونت علیه زنان در همه کشورهای دنیا 
رخ می‌دهد و تنها مخصوص خاورمیانه و یا ایران نیست.

محبعلی متذکر شد: »موش‌مرگی« روایتی روان‌شناختی و 
غیرواقعی از یکی از وحشتناک‌ترین جنایت‌های معاصر است 
که از دید یک کارگردان ایرانی روایت می‌شود و با بهره‌مندی 
از تکنیک تئاتر ســایکودرام تلاش کرده‌ایــم که اثری با 
ضرباهنگ بالا خلق کنیم تا مخاطب خسته نشود و حرفمان 
را هم به درســتی انتقال دهیم. تلاش شده آشفتگی‌های 
زندگی مرد داستان را به شکلی مینیمال و با ترکیب فضای 
مشترک بین زیرزمین و خانه به تصویر بکشیم تا خلاءهایی 
را که در زندگی داشته به درستی به نمایش بگذاریم از این 
رو اتفاقات نمایش واقع‌گرایانه رخ نمی‌دهند.این کارگردان 
در پایان صحبت‌هایش بیان کرد: بحث اصلی این است که 
باید به معضل خشونت خانگی علیه زنان پرداخته شود چون 
اگر چنین مسائلی مورد توجه قرار نگیرد و هنرمندان هم آن 
را نادیده بگیرند، چنین جنایاتی به محاق می‌رود و به دلیل 
یک سری ملاحظات جامعه توجهی به آن نخواهد داشت.

نمایش »موش‌مرگی« به نویسندگی و کارگردانی مهدی 
)ســهاب( محبعلی این روزها در ســالن شماره ۳ پردیس 
تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود.محمدرضا حسن‌زاده، سحر 
گلشیرازی، شقایق عزیزی، نوشین طیاری، فرانک ظاهری، 
مه نیا قاسمی، مهدی طایفه عباســی و آتنا دولت آبادی 
بازیگران این اثر نمایشی هستند.»موشمرگی« تا ۵ اسفند 

ساعت ۱۹:۱۰ به اجرای خود ادامه می‌دهد.

بهروز وجدانی خبر داد
»دایه دایه وقت جنگه« در فهرست 

میراث ناملموس 

همدلی|   عضو هیأت کارشناسی شورای ملی ثبت آثار 
میراث فرهنگی ناملموس، از ثبت پرونده ترانه لری» دایه 
دایه وقت جنگه« در فهرست میراث ناملموس خبر داد. 
بهروز وجدانی؛ پژوهشگر و مؤلف حوزه‌های مردم شناسی 
و موسیقی و عضو هیأت کارشناسی شورای ملی ثبت آثار 
میراث فرهنگی ناملموس، بیان کرد: جلسه کارشناسی 
شورای ملی ثبت آثار میراث فرهنگی ناملموس در اداره 
کل ثبت و حریم آثار، حفــظ و احیای میراث فرهنگی 
ناملموس و طبیعی وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی تشکیل شد.او بیان کرد: در این جلسه 
علاوه بر چندین پرونده در حوزه میراث فرهنگی ناملموس 
دو پرونده نیز که مربوط به حوزه موســیقی نواحی ایران 
هستند؛ در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس به ثبت 
رســیدند.وجدانی گفت: پرونده ترانه لری دایه دایه‌وقت 
جنگه از ســوی اداره کل میراث فرهنگی استان لرستان 
و پرونده مهارت ساخت ساز چوگور )چگور( از سوی اداره 
کل میراث فرهنگی استان مرکزی در این جلسه بررسی 
و ثبت شد.پیش از این ترانه دایه دایه با صدای استاد رضا 
سقایی در فهرست آثار فاخر موسیقی ایران قرار گرفته بود.

همزمان با عضویت در موسسه هنرمندان پیشکسوت
 »شبان شهرضایی« نخستین 

»نشان اعتبار هنر« را دریافت کرد

همدلی|  همزمان با آغاز دهه فجر و با حضور مدیر عامل 
صندوق اعتباری هنر، نخســتین نشان اعتبار هنر کشور 
به مشهدی حسینعلی شبانپور »شبان شهرضایی« اعطا 
شــد.به نقل از روابط عمومی صنــدوق اعتباری هنر، روز 
پنجشــنبه ۱۳ بهمن ماه اولین نشــان اعتبار هنر توسط 
سیدمجید پوراحمدی مشــاور وزیر و مدیرعامل صندوق 
اعتباری هنر به نمایندگی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
به شبان شــهرضایی مشهدی، حسینعلی شبان پور اهدا 
شد.پوراحمدی در این دیدار ضمن ابلاغ سلام محمدمهدی 
اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی به حسینعلی 
شبان پور گفت: حمایت از هنرمندان در اقصی نقاط کشور 
عزیز ایران را وظیفه ذاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
و صندوق اعتباری هنر است، با افتخار اولین نشان اعتبار 
هنر در کشور را به شما، تقدیم می‌کنیم که هم در عرصه 
هنر و آواز ســنتی عمری را با عشــق و اشتیاق سپری و 
هم فرزند گرانقدرتان شهید محمودرضا شبانپور را تقدیم 
میهن اســامی کرده‌اید.او با تأکید بر اینکه پس از دیدار 
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و اسلامی با شبان پیر 
و خوش صدای شهرضایی و قول ایشان، نشان »اعتبار هنر« 
طراحی و مورد تأیید وزیرفرهنگ قرار گرفت، گفت: از این 
پس و بر اساس سیاست عدالت فرهنگی این نشان بر پایه‌ی 
آئین نامه مصوب به هنرمندان ناشناخته شهرهای مختلف 
کشور که ســابقه فعالیت فرهنگی، هنری و قرآنی داشته 
باشــند و در حوزه صنفی و اجتماعی محل زیست خود از 
اســتعداد ویژه تخصصی، حسن اخلاق و شهرت حرفه‌ای 
برخوردار باشند، اعطا می‌شــود.در ادامه پوراحمدی لوح 
تقدیر به همراه هنرکارت و نشان اعتبار هنر را به هنرمند 
خودآموخته موسیقی سنتی جناب حسینعلی شبانپور اهدا 
کرد.مشهدی حسینعلی شبانپور متولد ۱۳۱۶ از پنج سالگی 
به همراه پدرش به شــبانی پرداخته و اکنون که ۸۵ سال 
دارد، در بیابان‌های غرب شــهرضا به کار چوپانی مشغول 
است.او با اینکه استادی ندیده، آواز را با شنیدن تمرین کرده 
و در ۱۲ دســتگاه موسیقی سنتی حتی راست پنجگاه و 
چهارگاه آواز می‌خواند.در این دیدار احمد مقیمی مشاور 
وزیــر در امور فرهنگی و اجتماعــی مناطق محروم، علی 
تمنایی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان و 

سید امیر جعفری فرماندار شهرضا حضور داشتند.

سومین جشنواره اقوام ایران‌زمین 
فراخوان داد

همدلی| سازمان جهاد دانشگاهی لرستان سومین جشنواره 
سراسری اقوام ایران‌زمین را در سه بخش علمی، فرهنگی و 
هنری برگزار می‌کند. محورهای بخش هنری ویژه دانشجویان 
مسابقه عکاسی، مسابقه حروف‌نگاری)تایپوگرافی( نام مقدس 
ایران اســت.محورهای بخش فرهنگی برپایی نمایشــگاه 
آثار منتخب، برپایی نمایشــگاه صنایع‌دستی اقوام، اجرای 
گروه‌های آیینی و ســنتی، بازدید از آثار تاریخی لرستان و 
محورهای بخش علمی با رویکرد لرستان‌شناسی، برگزاری 
کارگاه‌ها، سمینارها و بازدیدهای علمی است.وحدت اقوام 
ایران‌زمین، پرتره و سبک زندگی اقوام ایران‌زمین )پوشش، 
خوراک، مسکن(، مشاغل اقوام ایران‌زمین، جاذبه‌های تاریخی 
و گردشگری ایران‌زمین، جایگاه نمادها و شاخص‌های ملی 
نزد اقوام ایران‌زمین، جایگاه اقلیم، محیط‌زیســت و منابع 
طبیعی نزد اقوام ایران‌زمین، آداب، ســنن و آیین‌های اقوام 
ایران‌زمین از موضوعات جشــنواره است.موضوع ویژه این 
جشنواره لرستان‌شناسی است و به نفرات برتر اول تا سوم به 
ترتیب ۳۰ میلیون ریال، ۲۰ میلیون ریال و ۱۰ میلیون ریال 

به‌همراه تندیس جشنواره اهدا خواهد شد

همدلی|  سارا حیدرنژاد: چهل و یکمین دوره 
از جشــنواره فیلم فجر در حالی آغاز به کار کرد 
که بســیاری از اهالی ســینما این دوره را حتی 
پیش از آغاز متفاوت‌ترین یا شــاید سخت‌ترین 
دوره برای برگزارکنندگانش می‌دانستند. از یک 
سوی انجمن منتقدان با انتشار بیانیه‌ای نه‌فقط 
از این رویداد که از کلیه رویدادهای سینمای این 
سال کنار کشید و از سوی دیگر موجی از اخبار 
در رابطه با تحریم جشنواره به گوش می‌رسید؛ 
چه از جانب تهیه‌کننــدگان به‌عنوان صاحبان 
آثار و چه از ســوی سایر عوامل به‌ویژه بازیگران 
شناخته‌شــده سینمای ایران. در این میان البته 
چهره‌ای همچون رضا کیانیان دست‌به‌قلم برد و 
یادداشتی نوشت با این مضمون که نباید جشنواره 
فیلم فجر را تحریم کرد، در ادامه او از تجربیات 
خودش از برگزاری جشنواره در سال‌هایی گفت 
که از سوی دولتمردان آن دوران مورد بی‌مهری 
هم قرار گرفته بــود. هرچند در طول این دوران 
بازار کنش‌ها و واکنش‌ها و البته نقدها و انتقادها 
از این‌ســو و آن‌ســو داغ بود اما درنهایت همه 
می‌دانستند که باید صبر کنند و ببینند جشنواره 
فجر در چهل و یکمین گام خود در چه نقطه‌ای 

خواهد ایستاد. 
روز اول جشنواره با وجود همه پیش‌زمینه‌هایی 
که بخشــی از آن در آغاز این نوشته آمد و بیش 
از این را خود شما می‌دانید با دو فیلم »استاد« و 

»شماره 10« کار خود را آغاز کرد. 
در اولی اغلب اهالی رسانه با چهره‌هایی نه‌چندان 
امیدوار از ســالن ســینما خارج شــدند. نقد و 
موشــکافی این اثر بماند برای فرصتی بهتر اما 
برگ برنده روز نخست چهل و یکمین جشنواره 
فیلم فجر بدون شک »شماره 10« با بازی مجید 
صالحی، حسام منظور، سیامک صفری، بهرنگ 
علوی، مهدی زمین‌پرداز، صحرا اسداللهی و احمد 

کاوری بود. 
این فیلم بر اســاس یک روایــت واقعی از تنها 
فرار موفق از زندان‌های اســرا در عراق در جنگ 
تحمیلی رژیم بعث علیه ایران ساخته شده بود و 
احتمالاً فیلم توضیحات شخصیت واقعی داستان 
درباره چگونگی فرار او و دیگر اسیر همراهش از 

»قفس امن« را پیش‌تر دیده‌اید.
در این فیلم قابل‌تحسین احمد کاوری که خود 
نقش منفی فیلم را با تبحر ویژه‌ای اجرا کرده، در 
انتخاب بازیگران هم به نویسنده و کارگردان جوان 

اثر حمید زرگرنژاد کمک شایانی کرده است.
بعد از پایان نشســت عوامل فیلم »شماره 10« 

بود که می‌شــد فهمید امسال با سال‌های قبل 
تفاوت‌های زیادی خواهد داشــت؛ هم در فیلم 
قبلی یعنی »اســتاد« و هم در این فیلم یعنی 
»شماره 10« به‌عنوان دومین و آخرین فیلم روز 
نخســت به‌جز تعدادی معدود خبری از حضور 
چهره‌های آثار در فوتوکال و نشســت رسانه‌ای 
فیلم‌هــا نبود. البته تعدادی از افراد ممکن بود با 
خود بگویند امروز روز اول اســت و هنوز چیزی 
از جشنواره نگذشته که بخواهیم از عدم حضور 
بازیگران و حتی عوامل اصلی تولید نظیر نویسنده 

یا کارگردان سخنی به میان بیاوریم.
کم‌کم اما این شــائبه بیش‌ازپیش تقویت شد تا 
نوبت به روز چهارم جشنواره و نشست رسانه‌ای 
فیلم »چرا گریه می‌کنی؟« برسد. در این نشست 
به‌جز تهیه‌کننده اثر هیچ‌یک از عوامل فیلم حضور 
نداشتند و محمدرضا مقدسیان؛ مجری نشست 
با رضا محقق؛ تهیه‌کننده فیلم یک گفت‌وگوی 

دونفره را تجربه کرد. 
عصر روز شــنبه ۱۵ بهمن‌مــاه محمد خزاعی 
هم‌زمان با نمایش فیلم انیمیشن بچه زرنگ به 
پردیس ســینمایی ملت آمد و پس از تماشای 
دقایقی از این انیمیشن در جمع خبرنگاران حاضر 
شد.او درباره بدعتی که امسال در جشنواره فجر 
گذاشته شده و آن‌هم برگزاری نشست مطبوعاتی 
بدون حضور کارگــردان و حتی بازیگران اصلی 
کارها اســت گفت: طرف حساب ما در جشنواره 
تهیه‌کننده است. در تمام دنیا نیز به همین روال 
است. در همان ســال ۱۳۹۰ هم که دبیر بودم، 
در جلســاتی که با تهیه‌کنندگان داشتیم اعلام 
کردیم که آن‌ها باید مشخص کنند کدام عوامل 

در نشســت مطبوعاتی حاضر می‌شوند و این از 
اختیارات تهیه‌کننده است.

خزاعی افزود: یک زمانی هست که عوامل همراهی 
نمی‌کنند یا اصلاً در سفر هستند و حضور ندارند 
و تهیه‌کننده در جلسه شرکت می‌کند تا فضای 
رسانه‌ای را کنترل کند یا بی‌احترامی اتفاق نیفتد. 
در این دوره هم بیشــتر از دو نمونه نداشتیم که 
کنفرانــس مطبوعاتی بدون حضــور کارگردان 
برگزار شود ولی تأکید می‌کنم اختیار کامل یک 
اثر هنری در عرصه سینما بر عهده تهیه‌کننده 

است.
رئیس سازمان سینمایی در ادامه سخنان خود با 
توضیح درباره جذاب‌تر شدن نشست‌ها در صورت 
حضور ســایر عوامل هم گفت: اگــر کارگردان 
و عوامل دیگر باشــند چالش‌ها و پرســش‌های 
تخصصی بیشتر خواهد بود و به سؤالات بیشتری 
می‌توانند پاسخ دهند. البته سال‌هایی بود که در 
چنین شــرایطی اصلاً نشست برگزار نمی‌شد و 
به‌غیراز امسال که به‌هرحال سال پرحاشیه‌تری 
نســبت به دوره‌های گذشــته بوده، در دوره‌ای 
دیگر چنین اتفاقی نمی‌افتاد و وقتی کارگردان 
حضور نداشت رسماً نشست را تعطیل می‌کردیم. 
بااین‌حال این موضوع در اختیار تهیه‌کننده است 
و اگــر تهیه‌کننده بگوید ، نمی‌خواهد کنفرانس 
مطبوعاتی داشــته باشند، آن را برگزار نخواهیم 
کرد و اگر هــم بگوید فقط عوامل فنی می‌آیند 
ما به‌عنوان ستاد جشــنواره، موظف به برگزاری 

کنفرانس هستیم.
خزاعی درباره انصرافی‌های بخش بین‌الملل هم 
گفت: وقتی حق رایت فیلم پرداخت می‌شود، حق 

انصرافی وجود ندارد. در حوزه ســینمای داخلی 
هم همین‌طور است؛ بنابراین انصراف نمی‌توانند 
بدهند. حالا اینکه پس از ثبت‌نام تحت فضایی 
قرار می‌گیرند و بیانیه‌ای صادر می‌کنند موضوع 
دیگری است ولی قبل از حضور در این جشنواره 
تا الآن اتفاق مهمی نیفتاده است. آن‌ها در همان 

زمان ثبت‌نام باید این تصمیم را می‌گرفتند.
به نظر می‌رســد عدم اســتقبال از جشــنواره 
فیلــم فجر در این دوره بــا در نظر گرفتن همه 
فضاسازی‌هایی که به‌ویژه رســانه‌های خارج از 
کشــور برای این رویداد ایجاد کرده‌اند، تنها به 
عوامل فیلم‌ها محدود نمی‌شــود و کار به‌جایی 
رســیده است که حتی در ســینمای رسانه که 
امسال پردیس سینمایی ملت است، برخی از افراد 
در ستاد جشــنواره اقدام به تهیه و ارسال کارت 
ویژه سینما رسانه برای نزدیکان خود می‌کنند؛ 
کســانی که نه‌تنها در هیچ رســانه‌ای به‌عنوان 
خبرنگار، روزنامه‌نگار، دبیر یا منتقد حضور ندارند 
که حتی در ستاد هم به عوامل برگزاری کمکی 
نمی‌کنند. در این شرایط به نظر می‌رسد صدور 
کارت ورود برای این گروه درحالی‌که هیچ سمتی 
در سینمای رسانه ندارند، بدعتی نامیمون است 
که با یک هــدف اصلی و البته یک هدف فرعی 
انجام می‌شــود. هدف اصلی احتمالاً آن خواهد 
بود که تعداد افراد حاضر در پردیس ســینمایی 
ملت بیش‌ازپیــش افزایش پیدا کند و درنهایت 
عوامل برگزاری با اشاره به ازدحام جمعیت در این 
پردیس به استقبال بیش‌ازپیش اهالی رسانه از 
جشنواره در این دوره اشاره کنند و هدف فرعی 
هم این است که اعضای ستادی به دوستان خود 
خدمتی ناصواب ارائه بدهند و آنان را مدیون خود 
کنند. نکته جالب در این میان آن اســت که نام 
افرادی که از این طریق صاحب کارت حضور در 
سینما رسانه می‌شوند، باید توسط روابط عمومی 
مورد بررسی قرار بگیرد تا مطمئن شوند این افراد 
از اعضای رسانه‌های منتقد به عملکرد دبیرخانه 
در ایــن دوره از برگزاری جشــنواره فیلم فجر 
نیستند. مســتندات این موارد هم نزد خبرنگار 
همدلی محفوظ است و در صورت نیاز در محکمه 
یا در نشســتی برای نقد عملکرد دبیرخانه این 
دوره ارائه خواهد شــد. درباره چگونگی برگزاری 
جشــنواره در این دوره و برخورد روابط عمومی 
و دبیرخانه با اهالی واقعی رسانه در این دوره هم 
گزارش دیگری در دســت نگارش داریم که در 
روزهــای آینده پیش روی علاقه‌مندان به هنر و 

به‌ویژه سینمای ایران قرار خواهد گرفت.

حاشیه‌های پررنگ‌تر از متن در جشنواره فیلم فجر 

از مهمانان ناخوانده، تا خوانده‌های نیامده

همدلی| احمدرضا حجارزاده: این روزها از سری به تالار هنر 
بزنید، می‌توانید تماشــاگر نمایش شاد، جذاب و آموزنده‌ی 
»سمندر و شهر کاغذی« به کارگردانی محمدرضا شاه‌مردی 
باشــید. این نمایش،که تولید هنرمندان استان قم است، 
به موضــوع صلح و هم‌دلی می‌پــردازد و نمایش‌نامه‌اش را 
»دیوید وود« انگلیســی نوشته اســت. یکی از بازیگران 
نمایش »سمندر...«، حدیث صابری است؛ بازیگر و کارگردان 
جوانی که از اوایل دهه‌ی 90 فعالیت هنری‌اش را آغاز کرده 
و تاکنون در آثار متعددی برای کودکان و بزرگسالان خوش 
درخشیده. صابری با عناوین مختلفی در عرصه‌ی تئاتر فعال 
بوده، از جمله بازیگری،کارگردانی، منشی صحنه. نمایش‌های 
»شب دوست‌داشتنی« و »ماجرای ساحل سنگی«،»ویروس 
در سرزمین ســامت« برخی از تجربه‌های او در زمینه‌ی 
بازیگری‌اند. همچنین صابری دو نمایش صحنه‌ای و خیابانی 
»الهی خیر نبینی سعیده« و »نفر 299« را کارگردانی کرده و 
حالا دوباره با نقش »خانم پستچی« در نمایش »سمندر و شهر 
کاغذی« به صحنه‌ی تئاتر برگشته است. به بهانه‌ی بازی خوب 

این بازیگر حرفه‌ای، با حدیث صابری به گفت‌وگو نشستیم.

 شــما سال‌هاســت به‌عنوان بازیگر تئاتر کودک فعال 
هستید. آیا پیش از نمایش »سمندر و شهر کاغذی«، با آقای 

محمدرضا شاه‌مردی آشنایی و همکاری داشتید؟
سال 91 که من تئاتر را شروع کردم، ایشان در قم اولین استاد من 
بودند. آن زمان هدایت گروهی به نام »طراوت« را بر عهده داشتند 
کــه من آموزش‌هایم را در همان گروه و با آقای شــاه‌مردی پیش 
بردم. سال‌ها گذشت و دیگر با ایشان همکاری نداشتم اما همیشه 
دلم می‌خواست باهاشان همکاری داشته باشم، چون در کارهای‌شان 
می‌دیدم همیشه سبک و نظم خیلی خاصی در آثارشان داشتند که 
خیلی برایم جذاب بود. آقای شاه‌مردی بیش‌تر نمایش‌های تاریخی 
کار می‌کردند. نمایش »سمندر...« اولین کارشان برای کودکان بود 

و قسمت شد به این گروه اضافه بشوم و با ایشان همکاری کردم.
 با توجه به این‌که شما علاوه بر بازیگری سابقه‌ی کارگردانی 
هم دارید، در همکاری با اولیــن تجربه‌ی تئاتر کودک آقای 
شاه‌مردی، شیوه‌های کارگردانی ایشان چه‌قدر متفاوت بود با 
آن‌چه خودتان طی سال‌ها کار تئاتر، دیده و تجربه کرده بودید؟

ببینید،کارکردن با یک گروه بزرگ و پربازیگر خیلی کار سختی‌ست 
و کار کودک، ســخت‌تر از کارهای دیگر اســت. بــه نظرم آقای 
شــاه‌مردی،کارگردان بسیار توانمند و باهوشی هستند، چون به ما 
اجازه‌ی اتودزدن و تلاش برای ساختن نقش را می‌دادند، ولی یک 
جاهایی هم می‌گفتند »نه، این اتود را نگه دارید. حالا من این را از 
شما می‌خواهم«. ایشان از دل ایده‌هایی که با خودمان می‌آوردیم، 
یک چیزهایی را برمی‌داشتند و چیزهای دیگری اضافه می‌کردند. در 
تمرین‌ها دست بازیگر باز بود و خیلی اذیت نمی‌شدیم. باید بگویم 
تمرین‌های ما خیلی جالب بود. از ساعت شش تا 12 شب تمرین 
می‌کردیم. دو ســاعت فقط بدن و بیــان یا فرم تمرین می‌کردیم. 
طــراح فرم کار، فقط روزهای آخر هفته با ما بود و به همین دلیل 

تمرین‌های روزهای آخر هفته‌ی ما به قدری سنگین بود که وقتی 
به خانه می‌رســیدیم، خیلی خسته بودیم؛ خستگی شیرینی که 
می‌دانســتیم در پایان، جایی اجرا می‌رویم که بزرگان تئاتر کودک 

ایران آن‌جا اجرا رفته‌اند و این برای ما خیلی ارزشمند بود.
 اتفاقاً از نظر طراحی حرکات فرم، نمایش »سمندر...« امتیاز 
ویژه‌ای دارد، چــون بازیگران در انجام حرکات فرم خیلی 
هماهنگ هستند و هیچ نقصی در اجرا دیده نمی‌شد. یک 

زیبای‌شناسی حرکات در اجرای بازیگران دیده می‌شد.
ممنونم از توجه‌تان. حتا کارهای بزرگســال آقای شــاه‌مردی هم 
فرم‌هــای خاصی دارد. مثلاً در همین نمایش، خنده‌ی خانم پاکت 
که همه‌ی ما به ســوی او برمی‌گردیم، یا عطسه‌ی خانم عطسه و 
دینگ دینگ خود من، علاوه بر فرم‌هایی که در شروع، میانه و پایان 
اجرا می‌بینیم، در بازی‌های ما هم هست. این برایم خیلی جذاب بود. 
من با آقای فدایی‌حسین مدام کار می‌کنم. این سومین متنی است 
کــه من از »دیوید وود« کار می‌کنم و به نظرم یکی از جذاب‌ترین 

متن‌های کودکی‌ست که تا امروز خوانده‌ام و بازی کردم.
 آیا نقش خانم پســتچی در نمایش »سمندر...« انتخاب 

خودتان بود؟ برای اجرای آن چه ایده‌هایی داشتید؟
نه، این نقش به من پیشنهاد شد. روز اختتامیه‌ی جشنواره‌ی استانی 
قم، آقای شــاه‌مردی را دیدم و ایشــان گفتند »من یک کاری در 
دست تولید دارم. یک نقش پســتچی دارد. دوست داری بیایی و 
اتــود بکنی؟«.گفتم با کمال میل، چون از قبل‌تر خیلی دوســت 
داشتم با ایشان کار بکنم. برای بازی در نقش پستچی، وقتی متن 
را می‌خواندم، یک چیزی برای من خیلی جالب بود؛ این‌که درتمام 
کارهای دیوید وود، هم‌دلی و دوستی موج می‌زند. نقش پستچی، 
خیلی کوتاه بود. چیزی که تماشــاگر الان می‌بیند، شاید با چیزی 
که در متن است، خیلی متفاوت باشد. من با کمک و هدایت آقای 
شاه‌مردی، به این شکل از نقش رسیدم و معتقدم یکی از جذاب‌ترین 

نقش‌هایی‌ست که تا امروز بازی کرده‌ام.
 جالب است که با وجود کوتاه‌بودن نقش پستچی، خیلی 

خوب در کار جا افتاده و دیده می‌شود.
بله، خودم هم نقش پســتچی را خیلی دوست دارم. با این‌که شاید 
کوتاه باشــد، ولی خیلی تاثیرگذار است، یعنی نقشی است که اگر 

می‌خواست از کل کار بیرون بیاید، شاید کار لطمه می‌خورد.
 یکی از ویژگی‌های گروه اجرای نمایش »سمندر...«، این 
است که عوامل و بازیگران نمایش را در قم تمرین کردند و 
در تهران اجرا می‌روند و هر روز هم مجبورند از قم به تهران 
بیایند و برگردند! تا به حال تجربه‌ی این شکل از همکاری را 
با هیچ گروه دیگری داشته‌اید؟ این اتفاق، تاثیری روی روند 

تولید و کیفیت اجرا نداشت؟
بله، خب من ســال‌ها در قم زندگــی می‌کردم. چند وقت پیش با 
گروه دیگری در جشنواره‌ی تهران مبارک کار می‌کردیم، یک متن 
خوب و همه‌چیز عالی. من بــرای تمرین‌ها هر روز از قم می‌آمدم 
تهران! گاهی وقت‌ها شب را در خانه‌ی خواهرم می‌ماندم یا خانه‌ی 
دوســتان. تجربه‌ی خیلی جالبی بود. حالا در نمایش »سمندر...«، 
داشت برعکس اتفاق می‌افتاد، یعنی باید هر روز از تهران می‌رفتم قم 

و تمرین می‌کردم! اتفاق خیلی قشنگی بود. چیزی که در طول کار 
دوست داشتم، این بود که کل گروه به طرز عجیبی خانواده شدیم! 
باور کنید گاهی وقت‌ها دلم تنگ می‌شود برای رفت‌وآمدها و گروه. 
خیلی جالب است. طی ده سالی که تئاتر کار می‌کنم، این اولین‌بار 

است که چنین حسی نسبت به یک گروه دارم.
 نظرتان درباره‌ی متن نمایشی که اجرا می‌کنید، چیست؟ 
آیا نمایش‌نامه‌ی »سمندر...« در شرایط فعلی جامعه، می‌تواند 
تاثیری را که مد نظر نویسنده و کارگردان بوده بر مخاطب 

خود بگذارد؟
ببینید، من همیشــه می‌روم و نمایش‌های کودک را می‌بینیم و سعی 
می‌کنم از دید یک بچه ببینــم. در نمایش خودمان، چیزی که برایم 
خیلی مهم و ارزشــمند است، صلح در پایان کار است، یعنی اگر دعوا 
و جدلی هم باشد، بیش‌تر بچه‌ها دوست دارند به صلح ختم بشود. در 
صحنه‌ی آخر نمایش، وقتی پادشاه از بچه‌های تماشاگر می‌پرسد »به 
نظرتون شرط مردم شهر رو قبول بکنم یا نه؟«،کم‌تر بچه‌ای پیدا می‌شود 
که بگوید »نه، قبول نکن!« و البته اگر هم کســی بگوید نه، ما جواب 
آماده داریم. به آن بچه می‌گوییم »خب ما می‌سوزیم و نابود می‌شویم«. 
بنابراین بچه‌ها می‌گویند بله. این صلح پایانی برای بچه‌ها خیلی شیرین 
اســت. بعد از اجرا که بچه‌ها می‌آیند بــا ما عکس یادگاری بگیرند، با 
بچه‌ها صحبت می‌کنم و ازشان می‌پرسم »نمایش را دوست داشتید؟ 
خوش‌حال شدید که ما نجات پیدا کردیم؟«. پاسخ بچه‌ها خیلی خوب 
و جالب اســت اما من یک گِله‌ای از هنرمندان تئاتر کودک دارم. چون 
نام کارگردان نمایش »سمندر...« در تئاتر کودک چندان شناخته‌شده 
نیست، حس می‌کنم به ایشان کم‌لطفی می‌شــود. در صورتی که به 
نظرم این کار می‌تواند از خیلی کارهای دیگر جلوتر باشــد. با دلیل و 
منطق این را می‌گویم. شب‌های اول که ما اجرا می‌رفتیم با برخوردهای 
عجیبی روبه‌رو می‌شدیم. برخی از هنرمندان تهران می‌گفتند »چه‌طور 
به بچه‌های قم اجازه می‌دهند بیایند تهران و در این سالن اجرا بروند؟«. 
خب من خیلی دلگیر می‌شدم. می‌گفتم شما که هنوز کار را ندیده‌اید. 
وقتی کاری را ندیده‌اید، این حرف‌ها درباره‌ی آن درست نیست. بنابراین 
فکر می‌کنم این کار می‌تواند به شــدت در روحیه‌ی بچه‌ها تاثیرگذار 

باشد. به نظرم دیدنش برای بچه‌ها واجب است.
 نکته‌ی ناگفته‌ای اگر مانده، بفرمایید.

در پایان فقط می‌خواهم به اشــاره بکنــم این‌که بازیگران نمایش 
»سمندر و شهر کاغذی« و همچنین خانواده‌های آن‌ها خیلی کار 
بزرگی انجام دادند. فکرش را بکنید هر روز از قم می‌آیند به تهران 
برای اجرا، بعد گریم‌شــان را پاک می‌کنند و دوباره برمی‌گردند به 

سمت قم. این کار خیلی باارزش است.

گفت‌وگو با »حدیث صابری«، بازیگر نمایش »سمندر و شهر کاغذی«

کار با یک گروه پربازیگر خیلی سخت است

رویداددریچه


